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نور نوشت دربند تهران و صنوف تعیین شده شامل طرح جدید محدودیت ها هستند و باید دو هفته تعطیل باشند. عکس: امین آهویى، تسنیم

 روزگار کرونایى

در آغاز کلام خواســتم باز هم بنویســم از قول احمد 
شــاملو «روزگار غریبی اســت نازنین» که دیدم این روزگار 
از «غریــب» هــم فراتر رفتــه و به روزگار فراتــر از غریب 
که نمی دانم اســم آن را چه بگذارم، تبدیل شــده است. 
روزگار«دل خوش سیری چند؟» شاید بهتر باشد. اما شاید 
«ســهراب سپهری» هم اگر این  روزها را می دید برای «دل 
خوش» واحد اندازه گیری دیگر و بســیار کوچک تری را به 
کار می برد. هر  روز اخبار ناگوار می خوانی و می شنوی و هر  
روز داستان رفتن ها و خفتن های ابدی بابت مبتلا شدن به  
کرونا، هر روز اندوه ،گویی مانند بارانی سیل آســا از آسمان 
می بارد. هرچند نم نم و گاه رگبار باران پاییزی ســعی دارد 
اندوه «کرونا» از تن شــهر بزرگ بشــوید امــا هیچ چیزی 
نمی تواند تو را از این اندیشــه رها کند که چرا چنین شــد 
و چرا به اینجا رســید؟ در این روزگار تیره وتار – اما - ناگاه 
خبری موج شــادی کوچکــی را به دلــت می تاباند. یک 
خبرگزاری از قول مســئولان یک کانون بازنشســتگی خبر 
می دهــد که این کانــون، به میزان صد میلیــون تومان به 
بازنشستگان گرامی  که یکایک گویی، فرشته مرگ را زودتر 
از زمان مقتضی ملاقات می کنند و در خانه های غربتشان، 
آخرین روزهای شــادی و سرور را به فراموشی می سپارند 
( چــه جمله و عبارتی طولانــی!) وام پرداخت می کند. با 
اینکه خودت قبول نداری که در رده بازنشســته  ها ! هستی 
اما این خبر خوشــحالت می کند و... نخســتین گام در این 
راه، تمــاس تلفنــی با همکلاســی قدیمی ات اســت که 

ســمت مهمی در ســازمان تأمین اجتماعی داشته است. 
او مثل همیشــه با رفتار و گفتاری خوشــایند از پرداخت 
نــه صد میلیــون تومــان وام بلکه ۵۰ میلیــون تومان به 
بازنشسته های استان تهران سخن می گوید اما تأکید می کند 
که تهران ۸۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی دارد و از آن 
گذشته به ۲۰۰ نفر بیشتر این وام را نمی دهند و تازه، شرط 
و شروط هایی هم دارد و باقی قضایا... او تأکید می کند اما 
به تنهایی برای دریافت این وام به کانون بازنشستگان تأمین 
اجتماعی تهران مراجعه نکنید و من می فهمم که داستان 
یک مویز و چهل قلندر اســت؛ یعنی پارتی پیدا کنید! این 
داســتان پارتی بازی برای هر کاری  همواره مسئله غامض 
و پیچیده ای بوده است که حتی خود ماکس وبر که برای 
نخســتین بار نظام بوروکراسی را در ســازمان های مدرن 
تعریف کرد، نمی توانســت و نمی تواند برای این سیســتم 
درهم شکسته راه حلی پیدا کند... بله داستان به آنجا رسید 
که پارتی هم پیدا شــد اما چشــمتان روز بد نبیند؛ در روز 
موعــود که برای ثبت نام و عضویــت در کانون و تقاضای 
وام بــه محل مربوطه مراجعه کردم، با گذشــتن از حیاط 
ساختمان، با در بسته اصلی روبه رو شدم که آقای نگهبان، 
با ماســکی بر چهره، ســرتاپای مرا ورانداز کرد و صد البته 
که ماســکم را هم دید و... گفتــم : با آقای فلانی کار دارم. 
گفت: از آن در وارد شــوید؛ یعنــی در دیگر که در خیابان 
اصلی باز می شــود؛ اما در برابــر درِ دیگر صف طویلی از 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران ایســتاده بودند همه با 
ماسک، اما هیچ کس فاصله اجتماعی را رعایت نمی کرد. 
شوق گرفتن وام، وحشت همه گیری «کرونا» را از بین برده 
بود. من یک لحظه از ذهنم گذشت که اگر از دنیا بروم، وام 
به چه دردم می خورد. بعــد از فکر خودم و خودخواهی 
بیش از حدم خنده ام گرفت. ناگهــان داد زدم: خانم ها و 

آقایان لطفا فاصله بگیرید از «کرونا» نمی ترســید.همه با 
حالتی خشــمگین به من نگریستند و حرفی نزدند. من به 
مدت تقریبا نیم ســاعت کنار صف و با فاصله ایســتادم تا 
خود را به در رساندم و گفتم: آقای فلانی! آقای فلانی که 
دم در بود و آن قدر ســرش شــلوغ بود که هیچ صدایی را 
نمی شنید، بالاخره با دادزدن من شنید و گفت پیش خانم 
فلانی بروید. خانم فلانی خانم مستقر در وسط سالن که با 
جیغ و داد و بدون ماسک کارش را انجام می داد نبود بلکه 
خانمی بود از زمین و زمان طلبکار و تا من رسیدم فرمی به 
من داد. من مشــغول پرکردن فرم بودم که پشت سرم یک 
بانوی دیگر این بار مراجعه کننده با فریاد من را به گوشــه 
صندلی آن طــور هل داد که نزدیک بود کله پا شــوم. اگر 
رســتم هم بودی با هفت  دست اسلحه و کفش آهنین در 
اینجا از پا درمی آمدی؛ حالا چه برسد که بازنشسته بودی 
البته با تلقین که نیســتی... خلاصه هنوز فرم را پر نکرده 
بودم که خانم پشت شیشه و پیشخوان و ماسک بر صورت 
گفت فرمتــان را بدهید. گفتم پر نشــده و امضا نکرده ام، 
گفت اینجا نوشــته اید که «دکترا» دارید ما به کارگرها وام 
می دهیم نه به شــما... و فرم را تقریبا به سمت من پرت 
کرد و با باقی مــدارک و...ای داد... دوباره نزد آقای فلانی 
و دوبــاره گفتن اینکه پیش خانــم فلانی که رئیس خانم 
بهمانی است برو و آن  هم با داد و بیداد: نمی شود این خانم 
دکترا دارد و مدیر بوده... توضیح این خانم اخیر به آن آقای 
قبلی که... من غرغرکنان گفتم: من در عمرم مدیر نبوده ام، 
مــن خبرنگار بــودم... که این دفعــه درحالی که تقاضای 
من تقریبا مورد تأیید قرار گرفتــه بود، صدای آقای قبلی، 
راهنمایی کننده را شــنیدم که با تشر گفت: خبرنگار بودید، 
پس اگر می دانســتم اصلا شما را راهنمایی نمی کردم. به 

خبرنگار که نباید وام بدهند!!!!

به خبرنگار که وام نمى دهند!

روزهاى نارنجى

«در خانه بمانید» توصیــه اصلی بود که در این مدت 
برای مبتلانشدن به کووید ۱۹ و رعایت بهداشت عمومی، 
پیشــنهاد می شــد؛ اما «خانه » برای همه مــکان ایمنی 
نیست. خشــونت و سوء استفاده در خانواده مثلا در ایرلند 
شــمالی در بالاترین سطح در ۱۵ ســال گذشته است و در 
کمتر از شــش  ماه بیــش از ۳۲ هزار مورد گزارش شــده 
اســت . قرنطینه مردم را مجبور کرده زمان بیشــتری را در 
خانه ســپری کنند و «طوفان کامل» برای آزاردیدگان پدید 
آمد. بی بی ســی با حضور در خانه برخــی افراد، درصدد 
برآمده تا گزارشی دقیق درباره این موارد تهیه کند. جنیفر 
اولری ، گــزارش می دهد هنگامی که بــرای فیلم برداری 
به یکی از پناهگاه ها رفته بودیــم، با برگ های زرد و قرمز 
پاییزی پوشیده شــده بود؛ صحنه ای باشکوه که در تضاد 
شدید با آسیب دیدگی این زنان و کودکان آسیب دیده است . 
ماری بــراون، مدیر اجرائی این پروژه می گوید: « هیچ کس 
نمی خواهد در پناهگاه باشــد و ما ترجیح می دهیم کسی 
اینجا نباشــد اما اگر مراجعه کننده ای داشته باشیم، حتما 
از او مراقبت می کنیم». در قرنطینه بهاری تماس ها با این 
سازمان ۲۵ درصد افزایش یافت و این نگرانی وجود دارد 
که در قرنطینه جدید هــم این اتفاق رخ دهد؛ درحالی که 
کارکنــان آماده می شــوند برای تعطیلات کریســمس به 
خانه هایشان بروند  اما چه کسی می داند که در کریسمس 

چه مقدار خشونت خانگی رخ می دهد؟
به همین خاطر است که به علت همه گیری و قرنطینه، 
مســئولان این پناهــگاه تغییراتی در شــیوه های حمایتی 

خــود انجام داده اند. روزیــن می گوید :  « هنگامی که قصد 
تحویل بســته ها به خانواده ها را داریم، می دانیم که آنها 
مدت زیادی اســت در خانه منزوی شــده اند و شاید شما 
اولین کســی هستید که او بعد از مدت ها می بیند اما شما 
نمی توانید با آنها دست بدهید یا در آغوششان بگیرید . ما 
برای کودکان شــرایط را توضیح می دهیم و برای مادرها 
توضیح می دهیم که این یک دیدار نامرسوم است؛ چرا که 
مــا نمی توانیم صبر کنیــم تا دوباره شــما را ببینیم ». این 
مرکز چیزی بیش از یک پناهگاه اســت. قربانی ها شــاید 
خیلی هایشان شرایط مشــابه دارند . کسانی که درگیر یک 
سوءرابطه شــده اند و می توانند حمایت هایی از این مرکز 
دریافــت کنند؛ مثلا آلانا در روابط ســابق خــود در لندن 
مورد سوء اســتفاده قرار گرفته و الان درگیر مشــورت های 
گروهی اســت. او می گوید: من همیشه می گفتم مطمئنا 
من با کســی نمی مانم کــه مرا می زند، چرا شــما در این 
رابطه می مانیــد؟ اصلا چه نوع زنــی در چنین رابطه ای 
می ماند؟ چــه رفتار احمقانه ای . اما فقــط بعد از تجربه 
خودم فهمیدم که واقعا چگونه این اتفاق می افتد. اغلب 
اوقات آنها بــه رابطه ادامه می دهند به این امید که رفتار 
فــرد آزارگر را عــوض کنند. مدت ها زمان گذشــت تا من 
بتوانم از مردی که به من آســیب می زد، رها شــوم. چند 
بار اول که خشونت جسمی رخ داده بود، من بسیار نگران 
بودم - به وضــوح – برای خودم نگران بــودم . اما واقعا 
این دیوانگی اســت؛ در نهایت شــما برای آن فرد متأسف 
می شوید. مارگارت پترســون یکی از افراد هماهنگ کننده 

سازمان اســت که به ندرت می توان او را بدون تلفن دید . 
او می گوید : «برخی از مردم می خواهند تمام داستان خود 
را برای شما تعریف کنند، برخی دیگر نمی خواهند داستان 
خود را برای شــما تعریف کنند  و برخی از افراد فقط برای 
به دســت آوردن اطلاعات اولیه به تشویق نیاز دارند. آنها 
فقط می خواهند کســی با آنها صحبت کنــد ». مارگارت 
تماس هــای اولیه را با زنان می گیرد و ســپس یک نفر را 
برای پشــتیبانی به آنها اختصاص می دهد. راه و شیوه ای 
که به دلیل محدودیت های کووید  ۱۹ دچار خدشــه شده 
اســت. بســیاری از آنان به دلیل این همه گیــری ناگزیر از 
زندگی کردن با فرد آســیب زننده هســتند و امکان جدایی 
ندارند. این زنان گاه از پنج دقیقه فرصت استفاده می کنند 
تا بیرون بیایند و با این مرکز تماس بگیرند و شرایط سخت 
خود را بازگو کننــد . آنان که فرزند دارند، تمام تلاش خود 
را می کنند تا شــرایط خانه را برای آنان آرام کنند. بسیاری 
از این زنان ســال ها طول می کشــد تا اعتمادبه نفس پیدا 
کنند تا بار دیگر در رابطه درستی قرار گیرند. اما زنانی هم 
هستند که شرایطشان را فرصتی برای آموزش دقیق خط 
قرمزها به دختران و پسرانشــان می دانند. فرزندان خود را 
با آگاهی بیشــتری بزرگ می کنند تــا ارزش ها و احترام به 
زنان را گسترش دهند. در ایرلند شمالی، به طور متوسط هر 
۱۷ دقیقه یک تماس برای گزارش خشــونت وجود دارد . 
قرنطینه های جهان، شرایط را برای زندگی زنان آسیب دیده 
تغییر داده است. ســازمان ملل بارها و بارها گزارش داده 

که شرایط زنان در حال عقبگرد به گذشته است.

 خانه هایى که امن نیست

الکترونیکی دادرسی 
 و چند پیشنهاد

هفته گذشــته رئیــس قوه قضائیه هــزارو ۴۰۰ 
اتاق دادرســی الکترونیک را افتتاح کرد. در شرایط 
کرونایــی دادرســی بدون حضــور اصحاب دعوی 
در دادگاه بســیار مغتنم اســت؛ اما به جز این خبر 
چند کلمه ای اطلاعات بیشتری از چگونگی استفاده 
مــردم از خدمات اتاق الکترونیکی منتشــر نشــد. 
با وجــود تعطیــلات دو هفته ای شــهرهای دارای 
وضعیت قرمــز، بخش های دولتــی از  جمله قوه 
قضائیه (دادســرا، دادگاه، شورای حل اختلاف و...) 
با شــرط حضور کارمندان کمتر، همچنان مشغول 
فعالیت اند. اساســا در دادگســتری امکان فعالیت 
با تعــداد کارمنــد کمتر ممکــن نیســت و در هر 
شــعبه قاضی، مدیر دفتر، منشــی، بایگان و دادورز 
اجــرای حکم وظیفــه ای متفاوت بر  عهــده دارند 
و با حضور نداشــتن یکی، عملکــرد دیگران مختل 

می شود.
پیشــینه هوشمند شــدن قوه قضائیه به قانون 
برنامه پنجم توســعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) بر می گردد. 
بر اساس بند (ح) ماده ۲۱۱ برنامه پنجم، به منظور 
افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات حقوقی 
و قضائی، قوه قضائیه مکلف می شود اقداماتی را 
برای توســعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام 
دهد که از آن جمله ایجاد «سامانه های عملیاتی 
و توسعه ســطح اســتفاده از فناوری اطلاعات و 
ارتباطــات به ویژه ســامانه مدیریــت پرونده های 
قضائــی، راه انــدازی مرکــز ملی داده هــای قوه 
قضائیه، اجــرا و تکمیل ســامانه مدیریت امنیت 
اطلاعات، عرضه خدمــات حقوقی الکترونیک به 
مردم و...» اســت. در سال ۱۳۹۳ فصل «دادرسی 
الکترونیکــی» به قانون «آیین دادرســی کیفری» 
الحــاق شــد که هنوز مفــاد آن بــه مرحله اجرا 
نرسیده اســت. در زمینه هوشمند سازی دادرسی 
مهم ترین اقدام دســتگاه قضا تاکنــون راه اندازی 
سامانه «ثنا» (ثبت نام الکترونیک) در قالب سایت 
www.adliran.ir اســت کــه از ایــن طریق افراد 
می توانند به طرح دعاوی، تعقیب پرونده و اطلاع 
از جریــان امور بپردازنــد و در نهایت آرای صادره 
و اخطارهــای قضائی را دریافت کننــد. با وجود 
تلاش ها آنچــه در طول یک دهه انتظار می رفت، 
حاصل نشده اســت. نگارنده وکالت پرونده ای را 
بر  عهــده دارد که موکل مقیم تهــران بوده؛ ولی 
دعوی بــه دلیل نــوع آن که مربوط بــه اراضی 
و امــلاک اســت، در محل وقوع مــال غیرمنقول 
(جزیــره کیش) طرح شــده؛ اما با وجــود اینکه 
موکل در ســامانه «ثنا» عضویت دارد و اخطاریه 
جلسه رســیدگی هم از طریق سایت «عدل ایران» 
به او ابلاغ شــده، دفتر دادگاه کیش دادخواســت 
و پیوســت ها را به همراه اخطاریه ارســال نکرده 
اســت! در نتیجه بــرای آگاهی از مفــاد پرونده و 
صرفا برای دریافت چنــد برگ اوراق قضائی (که 
دفتر دادگاه وظیفه دارد بــه خوانده دعوی ابلاغ 
کند) باید ســفری زمان بر، پر هزینه و در شــرایطی 
که ستاد کرونا ماندن در خانه را ترویج می کند، به 

کیش انجام شود.
حرکت قوه قضائیه در راستای الکترونیکی شدن 
که منجر بــه صرفه جویی در هزینه و زمان شــده، 
ارزشــمند و شایسته تحسین اســت که برای بهبود 

این روند چند موضوع پیشنهاد می شود:
الکترونیکی شــدن خدمات قضائی  فرایند  اول. 
بسیار طولانی شــده و از شروع آن در سال ۱۳۹۰ تا 
امروز یک دهه می گذرد؛ با این حال بخشــی از امور 
همچنان حالت آزمایشــی دارد و در حال آزمون و 

خطاست.
دوم. هنوز همه امور قضائی هوشــمند نشده و 
برخی از مراجع (بیشتر شــبه قضائی) امور خود را 
به صورت سنتی و اصطلاحا دستی انجام می دهند.
سوم. بخشی از کارکنان دادگستری به شیوه کار 
الکترونیک مسلط نیستند و با انجام ناقص وظایف 
خــود کار ارباب رجــوع را حتی از شــرایط قبل هم 

سخت تر می کنند.
چهارم. همواره خواهان هر دعوی مکلف بوده 
دادخواســت خود و پیوســت های آن را به تعداد 
خوانــدگان دعوی به علاوه یک نســخه (مربوط به 
دادگاه) ثبت کند. در روش نوین نیز به همین شکل 
عمل می شود و اگر خوانده عضو سامانه ثنا نباشد، 
بــرای پرینت برگ ها و ارســال، هزینــه آن دریافت 
می شــود. نکته جالب این اســت که اگــر خوانده 
عضو سامانه باشــد (که همه اوراق الکترونیک به 
او ابلاغ می شــود)، باز هم هزینــه پرینت برگ ها از 
خواهان اخذ می شــود! در حالی کــه درباره او فقط 
فایل اسکن شــده روی رایانه کپی و ارسال می شود 

و این اقدام هیچ هزینه ای ندارد.
پنجــم. در شــروع کار، دفاتــری به نــام «دفتر 
خدمــات الکترونیک قضائــی» برای انجــام امور 
قضائی در ســطح شهر تأسیس شــد که همچنان 
پابرجاست؛ اما قسمت خودکاربری (انجام اقدامات 
قضائی از منــزل و دفتر بدون نیاز بــه مراجعه به 

دفاتر) تنها برای وکلای دادگستری میسر است.
ششم. در برنامه های توســعه بر نهادینه سازی 
فرهنگ قانون مــداری و اصلاح رفتار قضائی مردم 
به منظور کاهش دعاوی از طریق آموزش همگانی 
در صداوسیما تأکید شده؛ اما تاکنون کمتر برنامه ای 

در این زمینه پخش شده است.

حق بان هفته نوشت

خشــونت و آزار به زنان، زیرپاگذاشــتن حقوق بشر و 
بســیاری از آموزه های دینی و اخلاقی است که سازمان 
ملل متحد آن را چنین بازگو کرده اســت «هر نوع کنش 
یا تهدید به کنش وابسته به جنسیت که احتمالا یا قطعا 
نتیجه اش آسیب رسانی جنسی، بدنی یا روانی به یک زن 
اســت. همچنین محدودکردن آزادی زنــان، محرومیت 
عمــدی و دسترسی نداشــتن به حقوق شــان در زندگی 

خصوصی یا گروهی، خشونت به  شمار می رود».
پنجم آذر روز مبارزه با خشــونت علیه زنان در تاریخ 
معاصر اســت؛ در حالی که هنوز بســیاری از خانواده ها، 
گروه ها و ســازمان ها نه تنها سازوکاری برای پیشگیری از 
خشــونت ندارند؛ بلکه با مناســبات و مقرراتی روشن یا 
مبهم، گونه هایی از خشــونت بر زنان را شدت می دهند. 
تأسف بار اینکه برخی زنان و جوانان هم در سازمان یافتن 
و توجیه خشــونت بر زنان نقشی فعال داشته اند و البته 
خود قربانیان خشــن و بازتولیدکننده چرخه خشــونت 
جنسیتی به شــمار می روند. این مسئله ای جهانی است؛ 
ولــی بایــد در این روز بخصوص پرســید چــه کارهایی 
برای ازمیان برداشتن خشونت جنســیتی از روابط کاری، 
شــخصی و گروهی ما انجام شــده و هر کدام از ما، چه 

نقشی در تلاش برای زدودن آن داریم؟
خشونت  در  شرایط  اضطراری  بیشتر  قربانی  می گیرد
در حالی کــه بیشــتر زنــان در سراســر جهــان، در 
زندگی شــان دست کم یک  بار خشونت گفتاری، جنسی یا 
بدنــی را تجربه  می کنند، این تجربه بــرای برخی از زنان 
پررنگ تر است: کودکان، سالمندان، مهاجران و پناه جویان، 
اقلیت هــای دینی، ملی و قومی و زنــان کم توان یا دچار 
ایدز. در شــرایط اضطــراری مانند جنگ یــا رخدادهای 
طبیعی یا درگیری ها، همه گیری بیماری ها (مانند کووید 
۱۹)، حضور افراد غیررســمی مسلح بیشــتر و به  همان 
نسبت امنیت کمتر است. شبکه های پشتیبان و اجتماعی 
در جوامع، آسیب پذیر هســتند و زنان خشونت گوناگون 
و شــدیدتری را تجربه می کنند و از همــه بدتر اینکه به 
مرکزهای درمانی، مشاوره یا پشــتیبان دسترسی ندارند. 
پیامد چنین وضعیتی این است که زنان دچار بیماری های 

بدنی، روانی، بهداشتی، بارداری ناخواسته یا ایدز شوند.
ما  در   این  مبارزه  چه  باید  بکنیم؟

کارمان هرچه باشــد و در هر جایگاهی که باشــیم، 
همه ما باید برای کاهش خشــونت علیــه زنان و مبارزه 
با خشــونت اجتماعی در جامعه بکوشیم. این جامعه، 
می تواند یک گــروه کوچک کاری یا خانواده مان باشــد.
آمــوزش و آگاه ســازی خانواده هــا: این آموزش بیشــتر 
کار ســازمان های آموزشــی، رســانه ها و دانشــگاه ها و 
سازمان های مردم نهاد است. مشــاوره و آگاه سازی زنان 
و مردان، از این رو مهم تر اســت که آمارها نشان می  دهند 
بخش چشمگیری از خشونت بر زنان در خانه و از سوی 

اعضای خانواده انجام می شود (۲۱ درصد از همه موارد 
گزارش شده). بسیاری از خانواده ها به ویژه در بخش های 
ســنتی تر جامعه هنوز مردان را «صاحب» جان و مال و 

روان همه خانواده به ویژه زنان می دانند. 
پایش و گزارش: هر یک از ما باید هنگام روبه روشــدن 
با خشــونت (چه خانگــی، چه در کار یا در شــبکه های 
اجتماعی) آن را به مسئولان گزارش دهیم. اگر در محل 
کارتان نمودی از خشونت علیه زنان را دیدید نخست به 
مدیر و بخش منابع انســانی آن سازمان گزارش دهید و 
تا رســیدگی کامل آن را رهــا نکنید. مبارزه بــا باورهای 
نادرســت فرهنگی: گاهی خشــونت گفتاری یــا بدنی، 
ریشــه در باورهــای اجتماعی و فرهنگــی کهن دارد که 
ناروایی و نادرستی شــان به ویژه در جهان امروز روشــن 
است. کتاب های آموزشگاهی، دست اندرکاران آموزشی، 
تلویزیــون و رســانه های گروهــی و به ویژه شــبکه های 
اجتماعی نقش چشمگیری در دگرگون کردن باورهای ما 
دارند. آن هم با شتابی که با ۲۰ سال پیش هم نمی توان 

مقایسه کرد.
وضعیت  ایران  در  این  زمینه  چطور  است؟

پردازش های آماری نشان می دهند که در سال ۹۸، 
شاخص خشــونت علیه زنان در ایران ۲۰ تا ۲۲ درصد 
در مقایسه با سال گذشــته (۹۷) افزایش یافته است. 
رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی می  گوید 
این خشونت ریشه در مســئله هایی از جمله «اعتیاد، 
ناآگاهی و آماده نبودن در زمینه مســائل زناشــویی و 
آسیب های روانی» داشته اند. گرچه در گزارش شاخص 
آماری افزایش یافته؛ ولی به معنی این نیست که زنان 
بیشتری خشونت را تجربه کرده اند؛ بلکه گزارش هایی 
که به مراکز اورژانس اجتماعی می رســند، بیشتر شده  
اســت. از ســویی زندگی در شــرایط کرونایی فراوانی 
گزارش های خشــونت خانگی علیه زنان و کودکان را 
نشان می دهد و به  نظر می رسد درخانه ماندن اجباری 
موجب شــده هیجان های منفی خشم و ترس بر تن و 
روان زنان فرود آید. چنین افزایشــی می تواند برخاسته 
از آگاهی بیشتر و پیگیری جدی تر زنان درباره رخدادها 
و رفتارهای خشــن و همچنین بهبود زیرســاخت ها و 
ظرفیت سازمان بهزیستی و سازمان های مردم نهاد در 
شــهرهای گوناگون و دگرگونی های فرهنگی جامعه 
بازخوردهــای فرهنگی   و  باشــد؛ کنش-واکنش هــا 
ســازنده تری که زنان را از حقِ مراجعــه به قانون در 
برابــر خشــونت آگاه می کند و پشــتیبانی می کند. در 
همین ماه ها خبر به اجرا درآمدن قانون تابعیت ایرانی 
فرزندان زنان ایرانی (مصوب مجلس دهم) نشانه ای 
امیدبخش است، با اینکه لغو برخی قانون های مصوب 
مجلس های گذشــته هشــداردهنده به نظر می رسد. 
خشــونت یک داستان خشن در کتاب یا فیلم سینمایی 
نیســت، چه بســا همین جا در روزمره هایی که به آنها 
عادت کرده اید، نمونه هایی از خشــونت جریان داشته 
باشــد. این روزها زنان و مردان بیشــتری می دانند که 
می توانند در برابر خشونت بایستند، آن را گزارش دهند 

و از زمینه های خشونت آمیز پیشگیری کنند.

خشونت علیه زنان و  وظیفه ما
 الهام فخارى

یادداشت

شایان مرشدی: چند روز پیش در پیام هایم، تصویری را 
دیدم که در آن ویروس کرونا به شکل مین های عظیمی 
در خیابان در حال حرکت بود و در توضیح آن نوشــته 
شــده بود که اگر ویروس را به این شــکل می دیدیم، آن 
را جدی تر می گرفتیم. به نظر می رسد، اغلب ما، چیزی 
را جدی می گیریم که ملموس یا مشــهود باشــد. کرونا 
تنها مسئله ای نیست که به خاطر نامشهودبودن میزان 
تلفات بالایش، از آن غفلت می شود و شیوعش زندگی 
را به خطر انداخته است. نمونه دیگر ازاین دست مسائل 
نامشــهود، اخبار جعلی هســتند که شیوع آن سلامت 
جســم و روان را به خطــر می اندازد و از ســوی دیگر، 
استدلال و تحلیل را مسموم می کند. با ظهور شبکه های 
اجتماعــی، بیــش از پیش غرق در اخبار شــده ایم. این 
اتفاق، هرچند ظاهر خجسته ای دارد اما محاط آب بودن 
نیازمند شــناگری اســت. برخی معتقدند شــبکه های 
اجتماعــی، از انحصار اطلاعات در ید قدرت ما را نجات 
داده و کمــک کرده  تا تحلیل و اخبار غیررســمی را هم 
بشنویم. چنان که انتظار داریم در شبکه های اجتماعی، 
اخبار و تحلیل ها، از گزند سانسور و تحریف در امان مانده 
و ما را در معرض واقعیات از نگاه دیگران قرار دهند؛ اما 
من آن قدر خوش بین نیستم؛ چراکه از یک  سو شبکه های 
اجتماعی دور از دسترس شبکه قدرت و ثروت نیستند و 
از ســوی دیگر، با افزایش حجم اخبار، به جای تحلیل، 
آن را «مصــرف» می کنیم؛ بنابراین بــا توجه به حجم 
اخباری که با آن مواجه شده ایم، در معرض مبدل شدن 
به مخاطب بی تحلیل هســتیم. حال این را هم در نظر 
بگیرید که نه تنها با حجم زیادی از اخبار روبه رو هستیم، 
بلکه جعلیات نیز بخش قابل توجهی از این حجم را در 
بر می گیرند. قاعدتا دانســته های ما بر تصمیم گیری ما 
مؤثرند و با داده های اشــتباه، احتمال تصمیم نادرست 
بیشــتر می شــود؛ بنابراین می توان ادعا کرد که معمولا 
جعلیــات منجر به تصمیم های اشــتباه می شــود. این 
تصمیم ها وقتی در بعــد جمعی قرار می گیرند، فجایع 
بزرگ تــری را به همــراه خواهند داشــت؛ بــرای مثال، 
پیام های ضد ماســک یا دروغ انگاشــتن کرونا را در نظر 
بگیرید که حتی اگر بخش قلیلــی از جامعه آن را باور 
کنند، می تواند یک خطر و هزینه جمعی عظیم به دنبال 
داشته باشد. اغلب جعلیات، هدفمند بوده و با اثرگذاری 

بر تصمیم ها، نوعی تصمیم سازی برای مردم هستند که 
برای درآمدزایی یا اهداف سیاســی اســتفاده می شوند. 
اخبــار جعلی، از باورها یا هیجانات تغذیه می کند و گاه 
با تشــدید تعصبات و تعارضات، چندپارگی در جامعه 
ایجاد می کند. ایــن چندپارگی یکی از کارکردهای اخبار 
جعلی است که معمولا به دو شکل انجام می شود؛ یک 
اینکه اتحاد هدفمند مردم را بر هم می زند و دوم اینکه 
با تخریب متخصصان، مردم را نسبت به آنان بی اعتماد 
می کننــد. از شــکل اول، برای تشــدید دوقطبی، تداوم 
دیکتاتوری یا ســرپوش فساد اســتفاده می شود؛ برای 
مثال فعالان یا اثرگذاران، مورد اتهام واقع می شــوند یا 
فعالان و اثرگذاران پوشالی برای مردم ساخته می شوند. 
در شــکل دوم، از یک  ســو نظر متخصصان از اهمیت 
می افتد (یعنــی جلوگیری از شنیده شــدن یک توصیه 
احتمالا درست) و از ســوی دیگر، یک توصیه نادرست 
منتشر می شود و عواقبش جامعه را به خطر می اندازد. 
یکی دیگر از کارکردهای اخبار جعلی، تخریب واقعیات 
از طریق وصله ناجور اســت؛ یعنی با چسباندن یک امر 
جعلی بــه یک واقعیت کلی، باعث عدم باور کلیت آن 
واقعیت می شوند و با ایجاد بدگمانی نسبت به یک امر، 
آن را از حیطــه مقبولیت خارج می کنند. معمولا از این 
روش برای تخریب واقعیات اســتفاده می شــود؛ برای 
مثال در انگلیس با ایجاد خبر جعلی در تأیید گرمایش 
جهانی، تشکیک در کلیت این اتفاق را رقم زدند. درباره 
عواقب عدم شناخت و مقابله با اخبار جعلی، صفحه ها 
می توان نوشت، اما این یادداشت کوتاه برای این بود که 
حواســمان به این ویروس مهلک باشد. در نظر داشته 
باشــیم که اخبار جعلی مانند کرونا شــیوع بالایی دارد 
و نفس جامعه را می گیــرد؛ اعضای جامعه را به جان 
هــم انداخته و تصمیم گیری را مختــل می کند؛ یکی از 
راه های مقابله با جعلیات، تقویت تحلیل و تفکر نقادانه 
اســت. این دو عامل، مانند ماسکی در برابر جعلیات از 
ما محافظت می کند و از عواقب اخبار جعلی می کاهد. 
شــاید بهتر باشــد که این گونه در نظر داشته باشیم که 
جعلیات، کرونای اجتماعی اســت؛ مصونیت عده ای از 
ما در برابر آن کافی نیست و باید تلاش کنیم «همه» در 
برابر اخبار جعلی مجهز باشند تا عواقبش دامانمان را 

بیش از این نگیرد.
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